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سیر تحلیلی آیات حج به ترتیب نزول
محمدحسین خواجه بمی1

چکیده

روند نزول تدریجی آیات قرآن کریم، که در طی 23 ســال بر پیامبر9 نازل شــد، 
بــه ســبب میــزان مقتضیــات و حــوادث عصر نــزول و نیز مســائل روان شــناختی و 
جامعه شناختی مردم عصر نزول بود. قرآن کریم در رفع رفتارها و عادات نادرست 
و تثبیــت رفتارهــای درســت در چارچوب اصــول اخلاقی عمل کرد و در این راســتا 
از روش تدریجــی کــه از آغاز ظهور به کار گرفته شــد، توجه داشــت. هدف اصلی 
نويسنده در پژوهش حاضر مطالعه تحلیلی آیات حج براساس ترتیب نزول است 
تا بر این حقیقت تأکید کند که تدریج گرایی در فریضه حج نیز اعمال شده است. 
نويســنده در ایــن پژوهش می کوشــد تا با اســتخراج آیات حــج، تجزیه و تحلیل 
آنهــا و ســپس طبقه بنــدی موضوعی به مراحــل وجوب حج بپــردازد. یافته های 
پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه مطابق آیات حــج، روش تدریجی در مشــروعیت 
بخشیدن به زیارت حج اعمال و سعی شده این موضوع با در نظر گرفتن ترتیب 

نزول سوره ها و آیات اثبات شود.

کرمان. گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی  1. استادیار 

 (mkhajebami2018@yahoo.com)
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واژه هاى کلیدی:

 قرآن کریم، حج، تدریجی، احکام حج

1.  بیان مسئله

کــه در آن مردم تا  بــا توجــه به دوران نزول قرآن شــاهد یک ســاختار اجتماعی هســتیم 

حد زیادی از دســتورات الهی دور شــده اند، بت پرســتی تا حد امکان گسترش پيدا کرده 

و توحید در حاشــیه قرار گرفته اســت. واقعیت اين اســت که در چنین زمانه و فضایی به 

جــای راه حل کلی و ریشــه ای، تدریجی گرایی دنبال شــده اســت: به عبــارت دیگر وقتی 

نزول تدريجى قرآن کریم بررســی می شــود، مشاهده می شــود که زیرساخت های بسیاری 

از تمهیــدات در دوره مکه فراهم شــده و به عــادات و واکنش های جامعه در دوران مدنی 

توجه شــده اســت. در واقع در دوره مدینه تمهیداتی که زیرساخت های آن در دوران مکه 

فراهم شــده بود، یکی یکی وارد عمل شــد. خداوند متعال به تدریج دســتورات و فرائض 

خــود را واجــب کــرد و زمانــی که مردم به مرحله بلوغ و آمادگی رســیدند، کــه این احکام را 

کنند، به وضع احکام پایان داد. )ر.ک: آلوســی، 1415ق، ج11، ص37،  38؛  درک و عملی 

زرقانی، بی تا، ج1، ص53(.

روش تدریجــی اساســاً رحمــت و برکتی از جانب خداوند متعال به بندگانش اســت. 

بســیاری از مردم به برکت این لطف، باورها و رفتارهای بد و نادرســت خود را رها کردند و 

به باورها و رفتارهای جدید و صحیح دســت یافتند. به عقیده یکی از پژوهشــگران لازمه 

که به زندگی فــردی و اجتماعی ارتبــاط دارد، همگامی با تحولات  کتابی  قــرآن بــه عنوان 

کریم به تدریج فرســتاده شــد، تا با چنین نزولی  تدریجی اجتماعی اســت؛ بنابراين قرآن 

تحولــی ریشــه ای در زندگی مردم پیدا شــود. ازاین رو جنبه عملــی و اجرایی هم در قوانین 

کریــم با نــزول تدریجی محقق شــده اســت. )رادمنش،  اجتماعــی و هــم در اســلوب قــرآن 

1374ش، ص96(
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یکی از احکامی که تدریج بر آن صدق می کند، وجوب فریضه حج است. حج از زمان 

کنون عبادتی مهم به شــمار می آید. بر پایه روایات اهل بیت: و  حضــرت ابراهیــم7 تا

شــهادت تاریخ، اصل حج به صورت حج قِران و افراد میان مردم جاهلی رواج داشــت و 

که حج و عمره  آنان هر یک از حج و عمره را عبادتی مســتقل می دانســتند؛ ولی عبادتی 

آن بــه هم آمیخته باشــد )حج تمتــع( در جاهلیت نبود، بلکه حج تمتع از برکات اســام 

است. )ر.ک: صاحب جواهر، 1362ش، ج18، ص50 -53(. 

همه ادیان به عنوان ویژگی مشترک دارای سه بعد نظری )ایمان(، عملی )عبادت( و 

جامعه شناختی )اجتماع( هستند. وقتی به طور خاص به اسلام نگاه می کنیم، حج، که 

در بعد عملی )عبادی( اســام اســت، بر اساس مقبولیت عمومی آخرین عبادت واجب 

در میان اصول پنج گانه اسلام است. با این حال کعبه از زمان حضرت ابراهیم7 وجود 

داشــته و مردم زیارت را می شناســند و زیارت می کنند، هرچند به شکل اشتباه باشد. با 

که علت عدم امر به حج در سال های اول اسلام این بوده است  وجود این می توان گفت 

یارتگاه اولین مخاطبان وحی( هنوز برای دستورات الهی آماده نشده بود؛ زیرا  کعبه )ز که 

کم بود، جامعه  سنت های غلط ریشه دار و شرک در مکه جا افتاده و ذهنیت مشرکانه حا

کعبه مملو از بت ها بود. همه اینها وجود، ضرورت و  آمادگی ذهنی نداشت و حتی خانه 

اهمیت تدریج گرایی را در مشروعیت بخشیدن به حج آشکار می سازد.

همچنین به نظر می رسد یکی از دلایل مهم اعمال روش تدریجی در حج این باشد که 

فتح مکه تنها در سال 630م، یعنی هشت سال پس از هجرت، صورت گرفت. فرمانروایی 

بر مکانی بدون داشتن آن دشوار است؛ به همین دلیل تا زمانی که مکه به طور عام و کعبه 

به طور خاص فتح نشد، درباره کعبه و حج تمهیدات کلی صورت نگرفت و واجب شدن 

حــج بــه تعویق افتــاد. در این راســتا برخی از اعمال نادرســت در طــواف محکوم، خطوط 

تی که ممکن است در  صفا و مروه مشخص و برخی از حرام هاى احرام بیان شد و مشکلا

ســفر حج با آن مواجه شــود، در دستور کار قرار گرفت. ازاین رو اگرچه حج واجب نبود، اما 
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کار بود و سرانجام در سال نهم هجری واجب شد. همیشه در دستور 

به طور کلی آیات مربوط به حج و مراحل مختلف زیارت حج از دوره مکی نازل شد. 

حــج در ســال نهم هجری واجب شــد. نازل شــدن برخی از آیات مرتبط بــا موضوع تا این 

سال و واجب شدن زیارت در سال نهم هجری نشان از سیر تدریجی نزول آیات در زمینه 

مشــروعیت این عبادت دارد. روشــن شــدن این موضوع، که بیانگر مشــکل تحقیق پیش 

روست، حائز اهمیت است.

لازم بــه ذکــر اســت مبنای نویســنده در تفکیــک مراحل، ترتیــب نزول ســوره های قرآن 

براســاس روش گزینــش روایــی محــض اســت؛ یعنــی بــا اســتناد به یک یــا چنــد روایت از 

روایات ترتیب نزول، روایت مشــهورتر در زمینه ترتیب نزول ســوره ها انتخاب شــده اســت. 

)ر.ک: خامه گر، 1398ش، ص70- 71(

2 . چارچوب مفهومی

پیــش از تبییــن مســئله اصلی پژوهــش ضروری اســت مفاهیم کلیــدی پژوهش بیان 

شود:

الف( تدریج گرایی

یــج در فرهنــگ لغــت به معنــای »درجه بنــدی، طبقه بنــدی، حرکــت تدریجی و  تدر

گرفته  یــج از ماده »دَرَجَ«  مرتب ســازی اســت«. )فراهیدی، 1410ق، ج6، ص77،  78(. تدر

کــردن و بــه آن نزدیک شــدن. در این  شــده اســت؛ یعنی آهسته آهســته بــه چیزی عادت 

کــه کودک بــه تدریج بــه راه رفتن عــادت می کند و فرد مســن دوباره ســعی  شــرایط اســت 

يــج در اصطــاح بــه این  می کنــد آهســته راه بــرود. )ابــن منظــور، 1414ق، ج2، ص266( تدر

کــه وقتی عنایت الهی صــورت می گیرد، اوامر و نواهی یکباره از ســوی خداوند  معناســت 

تحمیــل نمی شــود، بلکــه با عــادت دادن مــردم و تقویت قلوب آنــان امر و نهــی به تدریج 

اعمال می شــود. )زرقانی، بی تا، ج1، ص55( بنابراین تدریج گرایی عبارت اســت از: »بیان 
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تدریجــی اوامــر، نواهــی یــا اصــول اخلاقی هنگام وقــوع حوادث جدیــد و بــا در نظر گرفتن 

آمادگی مردم و با رعایت یک روند خاص«. 

گون  به طور کلی نزول بسیاری از آیات قرآن با حوادث و رویدادها و نیازمندی های گونا

زمان پیامبر9 پیوســتگی داشــت. بنابراين قرآن یکباره نوشــته نشــده است، بلکه بسته 

گر قــرآن و احکام و  بــه اتفاقات مختلف در مدت 23 ســال نازل شــده اســت. همچنین ا

قوانینش به صورت یک باره بر مردم نازل می شــد، مردم به وظايف قرآن عمل نمی کردند؛ 

کــه مــردم عصــر نزول قرآن افــرادی بودند که با آداب و رســوم جاهلی عادت داشــتند و  چرا

ترک این عادات یکباره برای آنان سخت بود. بنابراين باید این افراد تدریجاً با اين قوانین 

گیرند. )ر.ک: حجتی، 1386ش،  گریزان نباشند و با آن خو  آسمانی آشنا م ىشدند تا از آن 

کریم می فرماید:  ص48؛ قاسمی، 1396ش، ص111( قرآن 

بهِِ  لُِثبَِّتَ  كَذَلكَِ  وَاحِدَةً  جُْلةًَ  قُرْآنُ 
ْ
ال عَليَهِْ  لَ  نزُِّ  

َ
لوَْل ينَ كَفَرُوا  ِ

َّ
ال )قَالَ 

نَاهُ ترَْتِيلً( )فرقان: 32(
ْ
فُؤَادَكَ وَرَتَّل

نازل نشده است؟  او  بر  قرآن یک جا  گفتند: چرا  کافر شدند،  که  کسانى  و 
این گونه ]ما آن را به تدریج نازل کردیم [ تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم، 

و آن را به آرامى ]بر تو[ خواندیم.« 

تجدیــد وحی بر پیامبر9 و اســتمرار و هماهنگــی آن با زمان نبوت او باعث دلگرمی 

آن حضــرت می شــد و در حقیقــت پیوســتگی و ادامــه تدریجی نزول قرآن یکــی از عوامل 

ثبات و پایداری پیامبر9 در مســئله دعوت او به شــمار می رفت؛ چون  باید آزار و تهدید 

یا تطمیع مخالفان اسلام در ارکان ایمان و پایداری آن حضرت تزلزل وارد نسازد. )حجتی، 

1386ش، ص47(

همچنین در روایات بســیاری به نزول تدریجی تصریح شــده اســت. ســیوطی معتقد 

است استقراء احادیث صحیح و غیر صحیح نشان می دهد که قرآن کریم بر حسب نیاز، 
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پنج و ده آیه يا کمتر و بیشتر نازل شده است. )سیوطی، 1421ق، ج1، ص143( این روایات 

از امام علی7 ابن عباس و سایر صحابه مشهور نقل شده است. )ر.ک: طبری، 1412ق، 

ج19، ص8 و ج15، ص119؛ ســیوطی، 1421ق، ج1، ص163( عــاوه بــر اینکــه نزول تدریجی 

قرآن لازمه روایات متعددی است. 

در حوزه مباحث علوم قرآن مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، ترتیب نزول 

آیات و سور و... موضوعی مهم و لازم است.

ب( حج

کلمــه »حــج« مصــدر و به معنای »قصــد و آهنگ« اســت. )راغب اصفهانــی، 1412ق، 

گفته اند: حَجّ به فتح مصدر و حِجّ به کســر را اســم مصدر می دانند. )ابن  ص218( برخی 

اثیــر، بی تــا، ج1، ص340(. حــج در شــرعْ »قصــد خــاص خانه خداســت«؛ خواه بــه عنوان 

حــج و خــواه به عنوان عمره که آن نیز فی الجمله حج محســوب م ىشــود. )جوادی آملی، 

که اســام بر آن بنا شــده  1389ش، ج15، ص132( حج یکی از پنج اصل اساســی اســت 

اســت )ر.ک: کلینــی،1407ق، ج2، ص18( و عبــادت مالی و بدنی اســت که در ســال نهم 

کرده است. )قرطبی، 1364ش، ج4، ص144( هجری مشروعیت پيدا 

3.  تدریج در عبادت حج 

کریــم، که به تدریج نازل شــده، به تدریج  مشــاهده می شــود که برخــی از احکام قرآن 

گرفتن علایق و عادات  مشروعیت یافته است. خداوند متعال روش تدریجی را با در نظر 

کار برد. به برکت این روش بسیاری از افراد هم بدون  بندگان و رحمت نسبت به مردم به 

مشــکل از رفتارهای اشــتباه خود دســت کشــیدند و بــه رفتارهای جدیــد و صحیح روی 

آوردنــد. ایــن موضــوع را می تــوان در حرمــت مشــروبات الکلی و زنــا و قمار مشــاهده کرد. 

کــه در آن روش تدریجی به وضوح  )ر.ک: حجتــی، 1386ش، ص49- 52( یکی از مســائلی 

کعبه و حج در قرآن آمده  دیده می شــود، حج اســت. در دوران مکه مطالبی درباره مکه، 
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است؛ هر چند زیارت در آن دوره واجب نشد، اما حج در اواخر دوران مدینه واجب شد. 

بنابراين با اشــاره به جهات مختلف عبادتی که هنوز واجب نشــده اســت، برخی اعمال 

نادرســت را مذمــوم و ذکــر اولین معبد )کعبه( و ذکر برخی مســائل، مانند دعوت حضرت 

ابراهیم7 از مردم به زیارت، نشان دهنده تدریجی بودن احکام حج است.

مطابق آموزه های قرآنی اولین معبد کعبه است: 

عَالمَِيَن(. )آل عمران: 96( 
ْ
ةَ مُبَارَكً وهَُدًى للِ ى ببَِكَّ ِ

َّ
لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ

َ
)إنَِّ أ

همان  شده،  نهاده  مردم  ]عبادت [  براى  که  خانه اى  نخستین  حقیقت  در 
که در مکه است و مبارک و براى جهانیان ]مایه [ هدایت است.  است 

گم  که تا طوفان نوح زنده ماند، به وسيله مؤمنان طواف شد و با سیل  کعبه، 
به  از آن لحظه  که  گفته هایی وجود دارد  کلاسیک  تفاسیر  از  شد. در برخی 
بعد طواف در آسمان به وسيله فرشتگان در بیت معمور ادامه داشت. )طبری، 
کردن مکان  1412ق، ج4، ص7( سپس به فرمان خداوند متعال و با مشخص 

کعبه به وسيله جبرئيل، حضرت ابراهیم و اسماعیل8 آن را بازسازی کردند: 

نتَْ 
َ
َيتِْ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أ

ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
)وَ إِذْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيمُ ال

عَلِيمُ (. )البقره: 127( 
ْ
مِيعُ ال السَّ

کرد:  ابراهیم7 بعد از بناى کعبه، مردم را به حج دعوت 

تِيَن مِنْ كُِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(. 
ْ
 وَ عَ  كُِّ ضامِرٍ يأَ

ً
توُكَ رجِال

ْ
جَِّ يأَ

ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
)وَ أ

)الحج: 27( 

و در میان مردم براى ]اداى [ حج بانگ برآور تا ]زائران [ پیاده و ]سوار[ بر هر شتر 
که از هر راه دورى م ىآیند  به سوى تو روى آورند«  لاغرى  

یــارت پرداختند و این موضوع تا زمــان پیامبر9 ادامه  پــس از ایــن دعــوت، مردم به ز

داشت و تا آخر  الزمان ادامه خواهد داشت. 

بــا ایــن حال نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این اســت که قبل از پیامبر9 
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که  کعبه را  کردند و  کعبه اى را پر از بت  کردند؛ زیرا آنها به مرور زمان  مردم حج را تحریف 

کامل برقرار بود،  که شــرک به طور  کردند. در فضایی  نماد توحید بود به مرکز شــرک تبدیل 

مــردم از دیــن خــدا دورتر می شــدند و کعبه پر از بت ها می شــد و به صــورت برهنه طواف 

می کردند و با کف زدن و ســوت همراه بود. قرآن در احکام مربوط به حج روشــی تدریجی 

را دنبال می کرد.

واجب شدن حج در سال نهم هجری و اینکه آیات زیادی در اوایل دوران مکه و مدینه 

درباره حج نازل شــد، نشــانه تدریجی واجب شــدن حج اســت. حال توضیح چگونگی 

این تدریج در واجب شدن حج و مراحل واجب شدن حج در این بخش تبیین می شود:

کلی درباره حج الف( مرحله اول: احکام 

 در زمان نزول وحی مردم برای کعبه ارزش قائل بودند و زیارت حج را به جا می آوردند. 

با این حال کعبه از هویت اصلی خود محروم بود و خارج از هدف خود استفاده م ىشد. 

کعبه در آن زمان مملو از بت ها و ویژگی خود را، که نماد توحید است، از دست داده بود. 

کرده بودند  کانون توجه تبدیل  از سوی دیگر کعبه که مشرکان مکه به طور کامل آنجا را به 

و مایــه فخــر و برتری آنها به شــمار می رفت، به مرکزی تبدیل شــد که در آن از احساســات 

مردم سوء استفاده م ىشد. )ابن هشام، 1936م، ج1، ص82(

آنچه در چنین فضایی باید انجام شــود واجب ســاختن حج نیســت، بلکه با در نظر 

گرفته  کلی درباره این امور غلط باید در نظر  گرفتن عادات غلط و ریشــه دار مردم، احکام 

کعبه صحبت می کند به این معناست. وقتی سوره  که از زیارت و  شود؛ زیرا اولین آیاتی 

که  که بعد از سال دهم هجرت نازل شده است،1 بررسی می کنیم، به احکامی،  حج را، 

مبنای وجوب حج را تشکیل می دهد، دست می یابیم. )ر.ک: اقبال و فقهی زاده، 1394ش، 

1. درباره مکی یا مدنی بودن سوره حج میان مفسران اختلاف است. )ر.ک: مقاتل بن سلیمان، 1423ق، 

ج3، ص111،  112؛ بغوی، معالم التنزيل، ج3، ص322؛ قرطبی، 1364ش، ج12، ص1(.
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که مبنای تعهد حج را تشکیل می دهند. ص112( اینها مقرراتی با ویژگی کلی هستند 

کــه ذکــر شــد، کعبه بــا طوفان نوح گم شــد. ســپس خداوند آن مــکان را به  همان طــور 

کرد:  حضرت ابراهیم7 نشان داد و حضرت آن را بنا 

ائفِِيَن  رْ بيَتِْ للِطَّ نْ لا تشُِْكْ بِ شَيئْاً وَ طَهِّ
َ
َيتِْ أ

ْ
برْاهِيمَ مَكانَ ال نا لِِ

ْ
أ )وَ إِذْ بوََّ

جُودِ(. )الحج: 26( عِ السُّ كَّ قائمِِيَن وَ الرُّ
ْ
وَ ال

را  چیزى  گفتیم:[  ]بدو  کردیم  معین  را  خانه  جاى  ابراهیم  براى  چون  »و 
و  قیام کنندگان  و  طواف کنندگان  براى  را  خانه ام  و  مگردان  شریک  من  با 

کیزه دار.  رکوع کنندگان ]و[ سجده کنندگان پا

کیزه نگاه داشتن  مطابق سیاق آیات سوره حج در آیه 25 که درباره دوری از شرک و پا

کیزه نگه داشتن کعبه  کعبه از شــرک و الحاد اســت و در این آیه دســتور پرهیز از شرک و پا

به وســيله حضرت ابراهیم7 بیان شــده است. در اینجا یک مسئله بسیار ظریف وجود 

دارد؛ زیرا جامعه مکی که این آیه در آن نازل شــده، جامعه ای مشــرک است که برای خدا 

کید می کند. از ســوی دیگر دســتور  شــرک مــی ورزد. ابراهیــم7 بر نادرســتی عقاید آنها تأ

کعبه از بت ها و نیز  کســازی  کعبه برای نمازگزاران، هشــداری برای پا کیزه نگه داشــتن  پا

کیزگــی مادی دارد. بنابراین خداوند متعــال می خواهد کعبه را از بت هایی  حکایــت از پا

ک کند. )مقاتل  ک و نمازگزاران را قادر به عبادت در اين محیط پا که ابزار شرک هستند، پا

بــن ســلیمان، 1423ق، ج3، ص121؛ ســید قطــب، 2003م، ج4، ص2418( بــا اینکــه دســتور 

کــه خداوند متعال  بــه حضــرت ابراهیــم7 هدف آن پیامبر9 اســت و معلوم می شــود 

که مرحلــه اول تدریجی  گفــت  کنــد. می توان  می خواســت زیرســاختی بــرای حج ایجاد 

شدن در فریضه حج از زمان نزول این آیات آغاز شده است.

کعبه با ذکر اینکه حضرت ابراهیم7 به دعوت مردم به  پس از صحبت درباره بنای 

کعبه برای عبادت به  که قدمت  عبادت دستور داده است )الحج: 27( یادآوری می شود 
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حضرت ابراهیم7 می رسد. بدین ترتیب زیارت در اذهان زنده می ماند و از سوی دیگر 

که این عبادت باید به شــکل اصلی انجام شــود. با توجه به این نکته که  اشــاره می شــود 

زیارت کنندگان فوایدی نصیبشــان می شــود و ذکر نام خدا هنگام قربانی کردن، بر توحید 

کید و نادرســتی شــرک آشکار می شود. )الحج: 28( با اين مطلب از یک سو به عبادات  تأ

مربوط به حج توجه می شود و از سوی دیگر به برخی اعمال نادرست اشاره می شود؛ مثلًا: 

عَتِيقِ (. )الحج: 33( 
ْ
َيتِْ ال

ْ
 ال

َ
ها إِل

جَلٍ مُسَمًّ ثُمَّ مَِلُّ
َ
)لكَُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى  أ

جایگاه  سپس  است.  سودهایى  معین  مدتى  تا  ]دام ها[  آن  در  شما  براى 
کهن ]کعبه [ است ذکر شده است  کردن آنها و سایر فرایض [ در خانه  ]قربانى 

که حیوانات قربانی باید به کعبه برسند. 

بــه عبــارت دیگر قربانی هایی که به کعبه می رســد، صرفاً در راه خدا قربانی می شــود؛ 

زیرا ذبح براى غیر خدا شرک است. بدین ترتیب طبق اين آيه جامعه مشرک از خطاهای 

که غیر حج و ایام آن است، برحذر م ىشود. )سیدقطب، 2003م،  خود درباره قربانی هایی 

کید می شــود که عبادت قربانی در مراســم حج برای هر امتی  ج4، ص2418( همچنین تأ

مشروعیت یافته است و در انجام این عبادت باید نام خدا برده شود. )الحج: 34( بدین 

ترتیب مناســکی که در کعبه مملو از بت ها انجام می شــود، مذموم اســت و درســتی این 

عبادات به مردم یادآوری می شود.

که این حیوانات  کید شــده  کریم قربانی در حج از شــعایر خداســت و تأ از منظر قرآن 

بایــد بــا نام خدا ذبح شــوند. )الحــج: 36( با این تذکرها، اشــتباه هاى جامعــه مکه درباره 

کعبه نقد م ىشود. زیارت خانه 

نزول ســوره بقره، که مشــتمل بر آیات مربوط به حج و یک ســوره مدنی اســت، از سال 

اول هجری شــروع شــد است. )مقاتل بن ســلیمان، 1423ق، ج1، ص41( بنابراین این سوره 

قبل از واجب شــدن حج نازل شــده اســت. مثال هایی که در اینجا آورده می شود، اولین 
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مرحله تدریجی شدن وجوب حج را تشکیل می دهد: 

ذُوا مِنْ مَقامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلًّ وَ  ِ
َّ

مْناً وَ ات
َ
َيتَْ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَ أ

ْ
ناَ ال

ْ
)وَ إِذْ جَعَل

عِ  كَّ عاكِفِيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِِيَن وَ ال را بيَتِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
عَهِدْنا إِلى  إِبرْاهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أ

جُودِ(. )البقره: 125(  السُّ

قرار دادیم،  امنى  و ]جاى [  براى مردم محل اجتماع  را  و چون خانه ]کعبه [ 

کنید و به ابراهیم و  ]و فرمودیم:[ در مقام ابراهیم نمازگاهى براى خود اختیار 

که خانه مرا براى طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و  اسماعیل فرمان دادیم 

کیزه کنید.  سجودکنندگان پا

کــه در آنجا انجام می شــود - مانند طواف،  کیزگی کعبــه از بت ها و عباداتی  آیــه بــر پا

کــه کعبه محل اجتمــاع و امانت  کیــد می کند. از ســوی دیگر بیان شــد  رکــوع و نمــاز - تأ

که مقام ابراهیم و محل نماز در آنجا برپا شود. است و درخواست شد 

حضــرت ابراهیــم7 در خانــه کعبــه از پــروردگارش درخواســت کرد که بــه اهل مکه 

امنیت و رزق ارزانى بدارد: 

هْلهَُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ 
َ
- )وَ إِذْ قالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هذا بلََاً آمِناً وَ ارْزُقْ أ

هُ إِلى   ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قَلِيلً ثُمَّ أ

ُ
خِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأ

ْ
َوْمِ ال آمَنَ مِنهُْمْ باِلِله وَ الْ

مَصِيُر(. )البقره: 126( 
ْ
عَذابِ النَّارِ وَ بئِسَْ ال

و چون ابراهیم گفت: پروردگارا، این ]سرزمین [ را شهرى امن گردان، و مردمش 

روزى  فرآورده ها  از  بیاورد   ایمان  بازپسین  روز  و  به خدا  که  آنان  از  کس  را  هر 

بخش«، فرمود: »و ]ل ى[ هر کس کفر بورزد، اندکى برخوردارش م ىکنم، سپس او 

را با خوارى به سوى عذاب آتش ]دوزخ [ م ىکشانم و چه بد سرانجامى است.

إِنَّكَ  مِنَّا  تَقَبَّلْ  رَبَّنا  إِسْماعِيلُ  وَ  َيتِْ 
ْ

ال مِنَ  قَواعِدَ 
ْ
ال إِبرْاهِيمُ  يرَْفَعُ  إِذْ  )وَ   -

عَلِيمُ(. )البقره: 127(
ْ
مِيعُ ال نتَْ السَّ

َ
أ
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که ابراهیم و اسماعیل پایه هاى خانه ]کعبه [ را بالا م ىبردند،  - »و هنگامى 
که در حقیقت تو شنواى دانایى. ]م ىگفتند:[ »اى پروردگار ما، از ما بپذیر 

کسازی آن از  می توان گفت در مرحله اول تدریج گرایی، بنای کعبه بازســازی شــد، پا

کلی زیارت با ذکر مصاديقى از جمله  گرفت، احکام  آلودگی های مادی و بت ها صورت 

دعوت حضرت ابراهیم7 از مردم به حج، ذکر نام خدا در عبادت قربانی مربوط به ایام 

حــج، طــواف کعبه، ایمن بودن و تأمین آن با رزق و روزی خداوند تعیین و یادآورى شــد. 

اما هنوز حج به شکل کنونی واجب نشده است. بدین ترتیب اولین مرحله واجب شدن 

حج آشکار شد و اعمالی که شامل آداب جاهلی حج است و همچنين اعمال صحیح 

حج، بیان شد.

ب( مرحله دوم: توجه به برخی از اشتباه ها در طواف

پــس از بیــان احــکام کلی دربــاره کعبه و حــج، مرحلــه دوم وجوب حج آغاز شــد. در 

این مرحله طواف، که بیانگر آداب و ســنن جامعه مشــرکان قریش بود، در دســتور کار قرار 

گرفت؛ زیرا شیوه های طواف کعبه تغییر یا فراموش شده و جای خود را به اعمال نادرست 

که در  کف زدن است  کعبه با سوت زدن و  داده بود. بارزترین این اعمال نادرست طواف 

این آیه بیان شده است: 

عَذابَ بمِا كُنتُْمْ 
ْ
 مُكاءً وَ تصَْدِيةًَ فَذُوقُوا ال

َّ
َيتِْ إِل

ْ
)وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِندَْ ال

تكَْفُرُونَ(. )الأنفال: 35(

کف زدن نبود. پس به سزاى  کشیدن و  و نمازشان در خانه ]خدا[ جز سوت 
کفر م ىورزیدید، این عذاب را بچشید!  آنکه 

ســوره انفال در ســال دوم هجری نازل شــده و یک ســوره مدنی است)آلوسی، 1415ق، 

ج5، ص417(؛ یعنی این آیات مربوط به اشتباه در طواف کعبه، قبل از واجب شدن حج 

که در حج فرایند تدریجی اعمال شد. در  گواه بر این است  نازل شده است. این مطلب 
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آیــه از کلمه »مُکاءً« که به معنای »ســوت« اســت و کلمه »تَصْدِیَــةً« به معنای »کف زدن« 

اســتفاده شــده اســت. )طباطبایــی، 1417ق، ج9، ص73( برای درک بهتــر این عمل که با 

طواف تداخل دارد و شــکل اصلی طواف را مخدوش می کند، باید به دلایل نزول این آیه 

کرد.  نگاه 

کعبه به صورت  مشرکان، اعم از زن و مرد، دست به دست هم می گرفتند و به طواف 

کــف می زدند و معتقد بودند  فحشــا )برهنه( می پرداختند. هنگام طواف کعبه ســوت و 

کــه این گونــه عبــادت می کنند و عبــادت خود را با رقص، ســر و صدا، ســوت زدن و کف 

زدن نشان می دادند. )قرطبی، 1364ش، ج7، ص400؛ ابن عاشور، بی تا، ج9، ص92؛ مکارم 

شــیرازی و همکاران، 1374ش، ج7، 157ص(. وقتى پیامبر خدا مشــغول نماز م ىشــد، دو 

مرد از بن ىعبدالدار ســمت راســتش م ىایستادند و سوت م ىکشیدند و دو تن در سمت 

گــزارد، مانع م ىشــدند.  کــف م ىزدنــد و از اینکــه بــه راحتى نماز  چپــش م ىایســتادند و 

)طبرسی، 1372ش، ج4، ص831؛ ابن جوزی، 1422ق، ج2، ص209( 

کــن مذهبی و  همان طــور کــه ملاحظــه می شــود ایــن اعمــال، که کامــاً  با حرمــت اما

شــئونات دینــی مغاير اســت، تلاشــی بــرای تخریب عبادت مؤمنان اســت. ایــن آیه برای 

بی اســاس بودن رفتار آنان در هنگام طواف نازل شــده اســت. بنابراين رفتارهای مشرکان 

کعبه به صورت مذموم، نقد شده است. کعبه و طواف  به قصد انسداد عبادت 

یکی دیگر از آیاتی که پس از طواف برهنه مشرکان بر کعبه نازل شد و هدف آن اصلاح 

اشــتباهات آنــان بــود، آیات 31 و 32 ســوره اعراف اســت. ســوره اعراف مکی اســت و در 

ســال های نهم و دهم بعثت نازل شــده و برخی از آن در ســال های اول هجری نازل شــده 

اســت. )آلوســی، 1415ق، ج3، ص317( بنابرایــن ایــن آیاتــی که قبل از واجب شــدن حج 

نازل شــده اســت، مرحله ای را تشــکیل می دهد که برخی از اعمال نادرست و بی اساس 

در طواف حج رفع می شود اين آيات عبارت اند از: 
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وا إِنَّهُ 
فُ بُوا وَ لا تسُِْ )يا بنَِ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَْ كُِّ مَسْجِدٍ وَ كُوُا وَ اشَْ

يِّباتِ مِنَ  خْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ
َ
مَ زِينَةَ الِله الَّتِ أ فِيَن * قُلْ مَنْ حَرَّ مُسِْ

ْ
لا يُِبُّ ال

لُ  قِيامَةِ كَذلكَِ نُفَصِّ
ْ
نيْا خالصَِةً يوَْمَ ال يَاةِ الدُّ

ْ
ينَ آمَنوُا فِ ال ِ

َّ
زْقِ قُلْ هِ للِ الرِّ

ياتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ(
ْ

ال

و  و بیاشامید  برگیرید و بخورید  را در هر نمازى  اى فرزندان آدم، جامه خود 
پیامبر،[  ]اى  نم ىدارد.  دوست  را  اسرافکاران  او  که  مکنید  یاده روى  ز ]ل ى[ 
روزی هاى  ]نیز[  و  آورده،  پدید  بندگانش  براى  خدا  که  را  »زیورهایى  بگو: 
کرده است؟« بگو: »این ]نعمت ها[ در زندگى دنیا  کسى حرام  کیزه را چه  پا
که ایمان آورده اند و روز قیامت ]نیز[ خاص آنان است.«  کسانى است  براى 

که م ىدانند به روشنى بیان م ىکنیم.  گروهى  این گونه آیات ]خود[ را براى 

دربــاره علــت نــزول ایــن آیات چنین نقل شــده اســت: »مــردم جاهلیــت در ایام حج 

بــه انــدازه نمــردن تغذیــه می کردند و براى بزرگداشــت حــج، مطلقاً چربــی نمی خوردند«. 

ک ســزاوارتریم« که آیه در نقد رفتار  مســلمانان گفتند: »یا رســول الله9، ما برای این امســا

گوشت و چربی در ایام حج دستور داد.  آنان نازل شد و به تجویز خوردن 

آنها برهنه کعبه را طواف می کردند و این رفتارها را به عنوان یک تکلیف دینی بر اساس 

اعتقادات خود و احترام به کعبه انجام می دادند. نقل شــده اســت: زن در جاهلیت گرد 

کعبه عریان طواف می کرد و تنها بر پایین تنه خود تکه چرمی آویزان می کرد. در آیین حج 

کس جایز نبود پوشش بالا و پایین داشته باشد و هر  وقتی از منا سرازیر می شدند بر هیچ 

کس هر پوششی داشت، کنار می انداخت تا در طواف عریان باشد. )طبری، 1412ق، ج8، 

ص118؛ واحدی، 1411ق، ص228( 

در آیات 31 و 32 ســوره اعراف آمده اســت که خوردن و آشــامیدن بدون اسراف حرام 

نیســت و ضــرری ندارد و هیچ کس جز خدا اختیار حــرام کردن را ندارد. اما آیه 31 هدف 

خاصــی دارد. ایــن آیــه در عصــر نــزول، طــواف برهنه کعبــه را منع کرده اســت. اما شــامل 
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که این گونه رفتارها خلاف دین و عفت بوده  کن مقدسه نیز می شود و م ىگويد  زیارت اما

و مذموم است.

کــه حج بــا روش تدریجی واجب شــده اســت؛ زیرا  توضیحــات فــوق نشــان می دهد 

کنونی آن واجب نشده بود و تا واجب شدن  وقتی این آیات نازل شد، هنوز حج به شکل 

یــادی باقی بود. ازاین رو هدف این بود که مســائلی مانند رفتارهای بی اســاس،  آن زمــان ز

عقاید نادرست، ترجیحات شخصی، آداب جاهلانه و بی اعتنایی درباره حج، که میان 

اعراب معروف و مرسوم بود، از بین برود. شاید بتوان گفت که برخی از اشتباه هاى طواف 

یارتی )در ســال نهم هجری واجب و( فراهم  به عنوان مرحله دوم رفع شــد و زیرســاخت ز

شد. 

ج( مرحله سوم: روشن شدن مسئله سعی بین صفا و مروه

مرحله ســوم در واجب شــدن حج این است که آداب جاهلی در عبادت صفا و مروه 

از بین برود و به کارهای نادرستی که منافی توحید و نماد شرک بود، پایان داده شود. برای 

درک بهتر این مرحله نگاهی به تاریخ ســعی صفا و مروه و اعمال جاهلیت در این زمینه 

ضروری است.

کم ارتفاع در ضلع شــرقی مســجدالحرام هســتند. فاصله بین این  کوه  صفا و مروه دو 

که محل انجام یکی از مناسک حج و عمره به نام سعی صفا و  کوه »مَسعی« نام دارد  دو 

کعبه قرار دارد و نقطه شروع  کوه ابوقبیس در جنوب شرقی  کوه صفا در دامنه  مروه است. 

سعی را تشکیل می دهد. کوه مروه در مجاورت کوه کایکان است و در شمال شرقی کعبه 

که نقطه پایانی سعی را تشکیل می دهد. )همو، بی تا، ص70( قرار دارد 

ســعی بیــن صفا و مــروه از زمان حضرت ابراهیم وجود داشــته اســت. خداوند متعال 

بــرای زنــده نگــه داشــتن یاد هاجــر ایــن دو تپــه را از نشــانه های دین قــرار داد. )فخــررازی، 

1420ق، ج4، ص136( به عقیده یکی از مفســران ســعی بین صفا و مروه الگو گرفته از تردد 
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که برای فرزند خود، اســماعیل7، در طلب آب بود. در  کوه اســت  هاجر3 بین این دو 

که  این آیه عاقبت صبر و تسلیم و طاعت بیان شده و لحظات سختی یادآوری می شود 

در راه طاعت خداوند و پیروی از ابراهیم7 بر هاجر گذشت. خدای سبحان آل ابراهیم 

را این گونه گرامی داشت که رفت وآمد هاجر بین صفا و مروه را تا روز قیامت از شعایر خود 

قــرار داد. ســبب اصلــی ایــن علامت الهی صبر اســت و حضرت هاجر جز بــا صبر به این 

مقام نایل نشد. )حوّی، 1412ق، ج1، ص336( 

کوه صفا و مروه بت های  این عمل به مرور زمان دچار انحراف شد. بت پرستان بر دو 

»اســاف« )اثــاف( و »نائله« را نصب کردند و بین آن دو ســعی می کردنــد، ازاین رو برخی از 

مسلمانان از سعی بین این دو کوه پرهیز داشتند. خدای سبحان برای رفع توهم مانعیت 

چنین اموری برای سعی چنین فرمود: 

جُناحَ  فَلا  اعْتَمَرَ  وِ 
َ
أ َيتَْ 

ْ
ال حَجَّ  فَمَنْ  الِله  شَعائرِِ  مِنْ  مَرْوَةَ 

ْ
ال وَ  فا  الصَّ )إِنَّ 

إِنَّ الَله شاكِرٌ عَلِيمٌ (. )البقره: 158( 
عَ خَيْاً فَ وَّفَ بهِِما وَ مَنْ تَطَوَّ نْ يَطَّ

َ
عَليَهِْ أ

که  در حقیقت »صفا« و »مروه« از شعایر خداست ]که یادآور اوست .[ پس هر 
که میان آن دو  گناهى نیست  گزارد، بر او  کند، یا عمره  خانه ]خدا[ را حج 
کند، خدا حق شناس  کار نیکى  که افزون بر فریضه  سعى به جاى آورد و هر 

و داناست.

بــرای درک بهتــر موضــوع نگاهــی به روایــات دیگــر در زمینه دلایــل نزول ایــن آیه مفید 

اســت. گروهــی از انصار در دوران جاهلیت به عبادت منــات مأنوس بودند و طواف بین 

صفــا و مــروه را جایز نمی دانســتند. در دوره اســام وقتی همراه پیامبر9 بــه حج آمدند، 

کردند و آیه در پاســخ آنان نازل شــد. )واحدی، 1411ق،  این موضوع را به حضرت یادآوری 

ص49( باید توجه داشت سوره بقره سوره ای مدنی است و در سال اول هجری نازل شده 

اســت. ایــن آیه مســئله ســعی را روشــن می کند کــه صفا و مــروه همچون کعبــه، عرفات و 

مانند آن از شعاير و علایم قراردادی و تشریعی است که خداوند آنها را نشان عبادت خود 
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کــوه جزئی از مناســک حج و عمره اســت. تعبیر )لا  قــرار داده اســت. ســعی بیــن این دو 

که حکمْ الزامی اســت فقط برای  که مفهــوم مباح را نیز دربر می گیرد، در این باره  جُناحَ( 
رفع توهم برخی مســلمانان درباره ســعی بین آن دو اســت. )جوادی آملی، 1389ش، ج8، 

ص21( بدین ترتیب قبل از واجب شــدن حج خطای ســعی بین صفا و مروه برطرف شــد 

و با آشــکار شــدن حقیقت شــبهات موجود در اذهان برطرف شــد. این یکی از مهم ترین 

که روش تدریجی در واجب شدن حج را بیان می کند. شاخص هایی است 

همان گونــه کــه در توضیحــات فوق مشــاهده شــد، موضوع ســعی بین صفــا و مروه در 

زمینــه آماده ســازی اذهــان قبل از واجب شــدن حج در دســتور کار قرار گرفــت. پایه های 

اعمــال مربــوط بــه عبادت ســعى، که قدمــت آن به حضــرت ابراهیم7 بر می گــردد و در 

دوران جاهلیت معروف بوده ولی از هویت اصلی خود خارج شده بود، روشن شد. بدین 

ترتیــب تــاش شــد تا زیرســاخت های حــج، که هنوز واجب نشــده اســت، ایجاد شــود و 

کید شــد که سعى  کســازی شــود و تأ کعبه نماد توحید و اطراف آن از نشــانه های شــرک پا

مســلمانان بین صفا و مروه اشــکالى ندارد و مشــرکان از اشــتباه بودن اعمالشــان در حج 

مطلع شــدند. در نتیجه اگرچه هنوز حج واجب نشــده اســت، اما اینکه زمان بین صفا و 

مروه تنظیم شــده و نحوه صحیح اعلام شــده است، نشــان از آن دارد که در واجب شدن 

حج، تدریج گرایی اعمال شده است.

د( مرحله چهارم: توجه به برخی اعمال نادرست در احرام

گر چه اعراب جاهلیت مراســم حج را با واســطه هاى متعددى از ابراهیم خلیل گرفته 

بودنــد، ولــى آنچنان با خرافات آمیخته شــده بود که این عبادت بزرگ و انسان ســاز را که 

نقطــه عطفــى در زندگــى زوار خانه خدا و موجــب تولد ثانوى آنهاســت از صورت اصلى و 

فلسفه هاى تربیتى خارج و مسخ کرده بود و به وسیله اى براى تفرقه و نفاق مبدل ساخته 

بود. )مکارم شــیرازی و همکاران، 1374ش، ج2، ص64( یکی از این رســم هاى نادرســت و 
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بی اساس جاهلیت در حج، رسم ورود به خانه ها از پشت، در حال احرام است: 

توُا 
ْ
نْ تأَ

َ
بُِّ بأِ

ْ
جَِّ وَ ليَسَْ ال

ْ
هِلَّةِ قُلْ هِ مَواقِيتُ للِنَّاسِ وَ ال

َ ْ
)يسَْئَلوُنكََ عَنِ ال

بوْابهِا وَ اتَّقُوا 
َ
ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
توُا ال

ْ
بَِّ مَنِ اتَّقى  وَ أ

ْ
ُيوُتَ مِنْ ظُهُورهِا وَ لكِنَّ ال

ْ
ال

الَله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(. )البقره: 189(
]شاخصِ [  »آنها  بگو:  م ىپرسند،  تو  از  ماه [  ]ى  هلال ها  ]حکمت [  باره  در 
پشتِ  از  که  نیست  آن  نیکى  و  حج اند.«  ]موسم [  و  مردم  براى  گاه شمارى 
کند و به خانه ها از  کسى تقوا پیشه  که  خانه ها درآیید، بلکه نیکى آن است 

که رستگار شويد. درِ ]ورودىِ [ آنها درآیید و از خدا بترسید، باشد 

 ذکــر مواقیت ماه، که در اين آيه ذکر شــده اســت، به ســبب اهمیت ویــژه آن نزد مردم 

حجــاز، انجــام حج در وقت خــاص، همچنین برای بیان ثبات و تخلف ناپذیری موســم 

گاه ماه های حرام را تغییر می دادند و دو ماه از ماه های حج  آن بوده اســت؛ زیرا مشــرکان 

نیــز از آنهــا بــود. )جــوادی آملــی، 1389ش، ج9، ص528،  529( از بدعت هــا و ســنت های 

جاهلــی ایــن بود که در حال احرامِ حج، از پشــت به خانه وارد می شــدند. )ر.ک: واحدی، 

که از پشت خانه  1411ق، ص57( خدای سبحان برای ابطال آن فرمود: »نیکی آن نیست 

وارد شــوید، بلکه فضیلت و راه پســندیده و شایســته ورود به خانه از در آن اســت و ورود از 

بیراهه و پشــت خانه رذیلت اســت«. )جــوادی آملــی، 1389ش،ج9، ص448( امر به تقوا بر 

که برای شما سودی ندارد  کنید و از چیزی  که از خدا پروا  پایه سیاق آیه، بدین معناست 

نپرســید. احکام الهی را تغییر ندهید و هر عبادتی را در موســم خاص آن انجام دهید. هر 

کاری را از مســیر اصلــی آن پی بجوییــد و از بیراهــه رفتــن و ورود از پشــت خانــه بپرهیزید. 

که از غیر در وارد خانه می شود اهل تقوا نیست. موفقیت فقط بهره متقیان است و کسی 

بــر ایــن اســاس واژه »بیــت« در این آیه به بیــت ظاهری اختصاصی نــدارد، بلکه بیت 

معنوی را نیز شــامل می شــود. بیت ظاهری، خانه معمولی اســت که طبق دستور آیه باید 

از دَرِ آن وارد شــد، نه از پشــت آن؛ چنان که رســم مشــرکان حجاز بود. بیت معنوی، بیت 
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که در آیاتی از قرآن به آن اشــاره شــده اســت؛ مثلًا حضرت  نبوت، امامت و ایمان اســت 

ى ولمَِن دَخَلَ بيَتِ مُؤمِناً( )نوح:  نــوح7 از خــدا چنیــن می طلبــد: )ربَِّ اغفِر لى ولوِالَِ

28( ؛ »پــروردگارا، مــن و پــدر و مــادرم و هــر مؤمنــى که در ســرایم درآیــد بیامــرز«. مقصود از 

که داخل  کس  )بَیتِی( بیت نبوت و ایمان است، نه خانه شخصی حضرت نوح7. هر 

آن خانه شــود، مشــمول دعــای مخصوص حضرت نوح7 خواهد شــد. )جــوادی آملی، 

1389ش، ج9، ص549(

همان طــور کــه ملاحظه می شــود این رفتار نادرســت کــه در دوران جاهلیت به عنوان 

»برّ« )حســنه( پذیرفته شــده و در حال احرام انجام می شــد، به عنوان مرحله مقدماتی در 

که روش تدریجی در  زمینه وجوب حج نقد و لغو شــد. این آیه دلیل دیگری بر این اســت 

مشروعیت بخشیدن به زیارت حج با نزدیک شدن به وجوب آن است.

دلیل دیگر بر اینکه روش تدریجی در مشــروعیت دادن به زیارت اعمال شــد، آیه 197 

ســوره بقــره اســت که برخــی از حرام هاى احرام را ذکــر می کند، هر چند حــج هنوز واجب 

نشده است: 

وَ لا  فُسُوقَ  وَ لا  رَفَثَ  فَلا  جََّ 
ْ
ال فِيهِنَّ  فَرَضَ  فَمَنْ  مَعْلوُماتٌ  شْهُرٌ 

َ
أ جَُّ 

ْ
)ال

ادِ  الزَّ خَيَْ  إِنَّ 
فَ تزََوَّدُوا  وَ  الُله  يَعْلمَْهُ  خَيٍْ  مِنْ  تَفْعَلوُا  ما  وَ  جَِّ 

ْ
ال فِ  جِدالَ 

ابِ (. )البقره: 197( 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
التَّقْوى  وَ اتَّقُونِ يا أ

کس در این ]ماه [ ها، حج را ]بر خود[  حج در ماه هاى معینى است. پس هر 
]روا[  جدال  و  گناه  و  همبسترى  حج،  اثناى  در  که [  ]بداند  کند،  واجب 
کار نیکى انجام م ىدهید، خدا آن را م ىداند و براى خود توشه  نیست، و هر 
که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگارى است، و اى خردمندان! از  برگیرید 

کنید.  من پروا 

که بیان شد، سوره بقره یک سوره مدنی است. در این آیه قبل از  همان طور 
واجب شدن حج، ماه های حج به طور خاص ذکر شده است؛ زیرا اگرچه 
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زمان حج از دیرباز در میان مردم به شوال، ذی القعده و ذی الحجه معروف 
بوده است، اما این زمان ها در دوران جاهلیت با عملی به نام »نسی« تغییر 
یافت. ازاین رو به نادرستی و بی اساس بودن این اعمال جاهلانه توجه و بر 

کید شد. اهمیت رعایت زمان صحیح حج تأ

مطابــق ایــن آیــه زمــان مناســک حــج در ادا و قضــا تنها ســه مــاه شــوال، ذی القعده و 

ذی الحجــه اســت. شــروع به احــرام عمره تمتع در آغاز شــوال صحیح اســت، اما موســم 

کوتاه از این ســه ماه اســت. ولی طبق محاوره و ادبیات رایج عرف، مجموع  حج، مدتی 

کس با مُحْرم شدن به حج در ماه های یادشده حج  آن زمان حج قلمداد شده است. هر 

را بــر خــود واجــب کرد، باید آن را تمام کند؛ هرچند اصل آن عمل واجب نباشــد و باید در 

حال احرام از زناشویی، اعم از حلال و حرام، و از فسق مطلقا و از سوگند به خدا و جدال 

مطلقا بپرهیزد. 

افــزون بــر تــرک محرمــات احــرام هــر کار نیکــی را انســان انجــام دهــد خدای ســبحان 

گاه اســت. بیــان عالــم بــودن خداوند به عمل )وما تفَعَلــوا مِن خَیٍر یعَلمَهُ الله(  بــه آن آ

)بقــره:  197( تبشــیر یا انــذار ضمنی را به همراه دارد. همچنین باید توشــه مادی و معنوی 

سفر حج و نیز زاد و توشه سفر آخرت را فراهم آورد و تنها زاد و توشه سودمند در سیر انسان 

بــه ســوی خدا در دنیا و آخرت تقواســت و برتریــن مصداق تقوا، تقوای نیل به خداســت. 

)جوادی آملی، 1389ش، ج10، ص88(

قسمت دیگری از آیه 197 بقره، که مربوط به زیارت است، دستور »جمع رزق« است. 

که اهل یمن بدون زاد و توشه به حج می آمدند و  در سبب نزول آن چنین نقل شده است 

می گفتند: »ما توکل داریم«. وقتی به مکه می رســیدند، به گدایی می افتادند و خود را ســر 

ادِ  إِنَّ خَيَْ الزَّ
که آیه نازل شــد: )وَ تزََوَّدُوا فَ بار دیگران می کردند )واحدی، 1411ق، ص63( 

کســب روزی حج  کید بر نادرســت بــودن رفتار آنان، هم بر  التَّقْوى (. این تعبیر ضمن تأ
کید م ىکند. بدیــن ترتیب نگرش و رفتار نادرســت  کــه مایه آخرت اســت، تأ و هــم تقــوا، 
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دیگری به عنوان قدمی قبل از واجب شدن زیارت حج رفع می شود.

توضیحات فوق نشــان می دهد که قبل از واجب شــدن حج اوامر و نواهی که اســاس 

حــج را تشــکیل مــی داد، در چارچــوب تدریجی مطرح شــد. همچنین آیات بعــد از 197 

ســوره بقره به برخی از مســائلی که قبل از واجب شــدن حج نازل شده و مقدمات وجوب 

حج را تشکیل می دهد، توجه می کند: 

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ 
َ
نْ تبَتَْغُوا فَضْلً مِنْ رَبِّكُمْ فَإذِا أ

َ
)ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

رَامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنتُْمْ مِنْ قَبلِْهِ 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
فاَذْكُرُوا الَله عِندَْ ال

فاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا الَله إِنَّ الَله 
َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
الِّيَن * ثُمَّ أ لمَِنَ الضَّ

غَفُورٌ رحَِيمٌ(. )البقره: 198،  199(

که ]در سفر حج[ فضل پروردگارتان ]روزى خویش [ را  گناهى نیست  بر شما 
کنید و  کرديد، خدا را در مشعرالحرام یاد  کوچ  بجویید. پس چون از عرفات 
یادش کنید که شما را که پیش تر از بیراهان بودید، فرا راه آورد. پس از همان جا 
که ]انبوه [ مردم روانه م ىشوند، شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید 

که خدا آمرزنده و مهربان است.

یــارت نیــز زمانی  ایــن آیــات دو موضــوع را در دســتور کار قــرار می دهــد: اولًا ماه هــای ز

است که تجارت در آن زمان پر رونق  است. در دوران جاهلیت در این ایام تجارت انجام 

می شــد. درحالی کــه بــا ظهور اســام مســلمانان تجــارت را گنــاه می پنداشــتند. خداوند 

کــه تجارت و درخواســت نعمــت از او مادامی  کید کرده اســت  متعــال بــا نــزول این آیه تأ

که خللی در واجبات شــرعی نداشــته باشــد، ضرری نــدارد. بنابراين آیه بــه جواز تجارت 

در موســم حج اشــاره دارد. )فخــررازی، 1420ق، ج5، ص332(. ثانیــاً قبایل قریش، کنانه، 

ثقیف، بنی امیر و بنی نصر، که »هوموس« نامیده می شدند، خود را »اهل الله« یا »خادمان 

حرم« می دانســتند. این قبایل در حین انجام زیارت به دلیل خرافات و برتر دانســتن خود 

بر سایر مردم، عرفات را انجام نمی دادند و به مزدلفه بسنده می کردند. این آیه نازل شد تا 
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با ظهور اسلام رفتارها و نگرش های بی اساس عرب ها را از بین ببرد و بر لزوم انجام عرفات 

کیــد کرد و در عین حال از اعمال نادرســت قبایل مذکــور نیز انتقاد کرد؛  بــرای همــگان تأ

به ویژه تعصب جاهلانه نقد شــد و توجه به روح برادری در اســام جلب شــد. )ر.ک: ابن 

هشام، بی تا، ج1، ص199(

یکــی دیگــر از ســنت های جاهلی این بــود که بعد از فراغت از مناســک حج، در منا به 

کان خویش را بســتایند و  ذکــر مفاخــر قومــی و افتخــارات قبیله ای بپردازند و بــا نظم و نثر نیا

در این ســتایش و فخرفروشــی از گزاف و دروغ پروا نداشتند. )کلینی، 1407ق، ج4، ص516؛ 

واحــدی،1411ق، ص66؛ طبــری، 1412ق، ج2، ص173( خــدای ســبحان بــا بیانی لطیف به 

کان، به یاد خدای متعال باشند:  همگان گوشزد کرد که به جای مباهات و فخرفروشی به نیا

راً فَمِنَ 
ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
رِكُمْ آباءَكُمْ أ

ْ
)فَإذِا قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا الَله كَذِك

خِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (. )البقره: 200(
ْ

ُ فِ ال
َ

نيْا وَ ما ل النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتنِا فِ الدُّ

را  که پدران خود  آوردید، همان گونه  را به جاى  و چون آداب ویژه حج خود 
کسى است  به یاد م ىآورید یا با یادکردنى بیشتر خدا را به یاد آورید و از مردم 
کن« و حال آنکه براى او در  که م ىگوید: »پروردگارا، به ما در همین دنیا عطا 

آخرت نصیبى نیست. 

کان.   عظمــت و بزرگى در پرتو ارتباط با خداســت، نه مباهــات به ارتباط موهوم به نیا

کان را و هم خــدا را ذکر کنید، بلکه اشــاره اى  منظــور از ایــن تعبیــر این نیســت که هم نیــا

گر آنها به خاطــر پاره اى از مواهب لایق یادآورى هســتند، پس  اســت بــه ایــن واقعیت که ا

چرا به سراغ خدا نم ىروید که تمام عالم هستى و تمام نعمت هاى جهان از ناحیه اوست 

و منبــع جمیــع کمالات و صاحب صفــات جلال و جمال و ول ىنعمت همگان اســت! 

)مکارم شیرازی و همکاران، 1374ش، ج2، ص64- 65(

قرآن کریم همراه شکســتن ســنت جاهلی و دعوت به یاد خدا کیفیت یاد او را چنین 

إِذا قَضَيتُم مَناسِــكَكُم فاَذكُروا الَله كَذِكرِكُم آباءَكُم(؛ )بقره:200( 
بیــان می کنــد: )فَ
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»پس از فراغت از مناســک حج در »منا«، آن گونه که به یاد پدرانتان هســتید بلکه بیشــتر، 

به یاد خدا باشید«. 

یــاد خــدا می توانــد همراه با مناســک و بعــد از آن باشــد و نیز بر تکبیرهای ایام تشــریق 

کلمه قضا در بعد از مناســک اســت. )جوادی آملی،  منطبق شــود، هرچند ظهور آن بر اثر 

1389ش، ج10، ص162(

مراد از »ذکر« در اين آیه مطلق یاد خداســت؛ اما مفســران آن را بر تکبیرهای مســتحب 

در روز عیــد و دو روز پــس از آن و نیــز بــر دعاهای مخصوصِ ســرزمین منــا تطبیق کرده اند 

)طبــری، 1412ق، ج2، ص174؛ طبرســی، ج2، ص529(؛ چــون دعــا در ایــن مواقــف از بــا 

فضیلت تریــن اعمــال اســت و شــاید بــه همین مناســبت خداونــد در ادامه ایــن آیات به 

مسئله دعا پرداخته است. )البقره: 201(.

که ممکن است در حج با آنها مواجه شوند هـ( مرحله پنجم: ذکر مشکلاتی 

تی که ممکن اســت در زیارت حج مردم بــا آن مواجه  خداونــد متعــال دربــاره مشــکلا

شوند، احکامی را برای حلّ آن مسائل بیان می کند: 

لِْقُوا 
َ

هَدْى وَ لا ت
ْ
تُمْ فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ ال حْصِْ

ُ
إِنْ أ

عُمْرَةَ لِِ فَ
ْ
جََّ وَ ال

ْ
وا ال تمُِّ

َ
)وَ أ

سِهِ 
ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بهِِ أ

َ
هَدْى مَِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنكُْمْ مَرِيضاً أ

ْ
رُؤسَُكُمْ حَتَّ يَبلْغَُ ال

جَِّ 
ْ
 ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
مِنتُْمْ فَمَنْ تمتع باِل

َ
إِذا أ

وْ نسُُكٍ فَ
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ

جَِّ وَ سَبعَْةٍ إذِا 
ْ
يَّامٍ فِ ال

َ
دْ فَصِيامُ ثلَاثةَِ أ هَدْى فَمَنْ لمَْ يَِ

ْ
فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ ال

هْلهُُ حاضِِى السْجدالحرام وَ 
َ
ةٌ كامِلةٌَ ذلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ كَ عَشََ

ْ
رجََعْتُمْ تلِ

عِقابِ (. )البقره: 196(
ْ
نَّ الَله شَدِيدُ ال

َ
اتَّقُوا الَله وَ اعْلمَُوا أ

گر ]به علت موانع ى[ بازداشته  و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و ا
شدید، آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى به قربانگاه نرسیده 
کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی اى داشته  سر خود را مَتراشید و هر 
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کفاره ]آن، باید[ روزه اى بدارد یا  باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به 
صدقه اى دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید، پس هر کس از ]اعمال [ 
و  کند[،  ]قربانى  است  میسر  قربانى  از  آنچه  ]باید[  پرداخت،  حج  به  عمره 
که ]قربان ى[ نیافت ]باید[ هنگام حج، سه روز روزه ]بدارد[ و چون  کس  آن 
این ]حج  تمام است.  ]روزِ[  این ده  بدارید؛[  روزه  ]روز دیگر  برگشتید هفت 
که اهل مسجدالحرام ]مکه [ نباشد و از خدا بترسید  کسى است  تمتع [ براى 

که خدا سخت کیفر است. و بدانید 

دربــاره علــت نــزول آیه چنین بیان شــده اســت: پیامبر9 و صحابه در ســال ششــم 

هجــری عــازم عمــره شــدند. امــا وقتی بــه حدیبیــه آمدند، مشــرکان بــا آنــان جنگيدند و 

که مد نظر داشــتند به پایان برســانند و بر اساس پیمانی،  حضرت نتوانســتند عمره ای را 

که به صلح  حُدَیبیه معروف شد، مسلمانان اجازه داشتند یک سال پس از صلح، حج 

قَضاء« معروف اســت؛ عمره ای که 
ْ
یخ اســام به »عُمْــرَةُ ال عمــره را انجــام دهند که در تار

حضرت محمد9 و مسلمانان در ذی القعده سال هفتم هجری انجام دادند. بنابراین 

ایــن آیــات پس از عهدنامه حدیبیه که در ســال هفتم هجری، )قبل از ســال نهم هجری 

کثیــر، 1419ق،  که حج واجب شــد( نازل شــد. )ســیره ابن هشــام، بی تــا، ج2، ص370؛ ابن 

ج1، ص394(

وا« از ریشه »تَمَم« به معنای به پایان رسیدن چیزی است، در حدی که به  عبارت »اَتِمُّ

چیزی بیرون از خود نیازی نداشته باشد. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص168( از این تعبیر 

که با او بودند خواسته شد تا عمره را به پایان  معلوم می شود که از پیامبر9 و مسلمانانی 

کنار عمره در این آیه به معنای واجب  که مشــرکان مانع آن شــدند. ذکر حج در  برســانند 

کنونی نیســت، بلکه در آینده واجب می شــود. این آیه مژده می دهد  بودن حج به شــکل 

کــه مســلمانان در آینده فرصــت انجام حج خواهند داشــت )ر.ک: ابن عاشــور، بی تا، ج2، 

گرفت. که می توان به عنوان اعجاز قرآن و وجوب حج در آینده آن را در نظر  ص217( 
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یــارت حــج پیــش بیایــد  کــه ممکــن اســت در ز تی اســت  موضــوع دیگــر آیــه مشــکلا

تُــمْ( از حصر و بــه معنای در تنگنا قــرار دادن اســت. یکی از مصادیــق احصار،  )احُْصِْ
کــردن زائران خانه خــدا از راهیابی به بیت الله و انجام دادن مناســک حج و عمره  ممنــوع 

اســت. اِحصــار هــم بــرای مانــع ظاهــری )ماننــد دشــمن( و هم بــرای مانــع درونــی )مانند 

بیمــاری( بــه کار می رود. ولی حصــر فقط در منع باطنی به کار مــی رود. )راغب اصفهانی، 

1412ق، ص239(

گر محرم به ســبب بیماری یا مانع شــدن دشمن از به  خداوند در ادامه آیه م ىفرمايد: ا

پایان بردن آنها بازماند، باید آنچه میسر است برای خدای متعالی قربانی کند. البته پیش 

از ذبــح قربانــی در محل خودش )مکه، منا یا محل منعِ از ادامه اعمال(، نباید ســر خود را 

بتراشــد و از احرام خارج شــود؛ زیرا رعایت ترتیب در اعمال حج و عمره لازم اســت و هر 

کس بیمار بود یا در سر خود ناراحتی داشت، که ناچار باید پیش از قربانی سر بتراشد، باید 

با روزه یا صدقه یا قربانی کفاره آن را بدهد؛ چون حلق یا تقصیر در عین اینکه پایان بخش 

مناسک حج و عمره است، مقدم داشتن آن حرام است؛ مانند سلام که پایان بخش نماز 

که از بیماری و تهدید دشمن  است و آوردن عمدی آن در اثنای نماز جایز نیست. کسی 

در امــان و از محــدوده 96 کیلومتــری مکه فراتر اســت، باید حج تمتع به جــا آورد و قربانی 

گر قربانی نیافت یا پول خرید آن را نداشــت به جای آن ده روز روزه بگیرد؛ ســه روز  کند و ا

در ســفر حــج و هفت روز پس از بازگشــت به وطن؛ )جوادی آملــی، 1389ش، ج10، ص24( 

چنان که در ســبب نزول آیه آمده اســت: کعب بن عُجره در حدیبیه بیماری ســر داشــت 

گر  و پیامبر9 به او دســتور داد که ســرش را بتراشــد و سه روز به عنوان فدیه روزه بگیرد و ا

کند. )واحدی، 1411ق، ص61( توان مالی نداشت به شش فقیر اطعام یا حیوانی را قربانی 

تی اســت که ممکن اســت در حج بــرای زائران پیش  توضیحــات فوق بیانگر مشــکلا

بیایــد. بــا توجه به اینکه آیه درباره این مشــکلات و راه حل ها قبل از واجب شــدن زیارت 



ول
 نز

ب
رتی

ه ت
ج ب

 ح
ت

آیا
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

116 

کــه روش تدریجی در مشــروعیت زیارت حج  حــج نازل شــده اســت، دلیل بر این اســت 

اعمال شده است.

و( مرحله ششم: وجوب حج

در ســال نهــم هجــری، که زمــان، زمینه و فضای فکــری مردم برای واجب شــدن حج 

کرد. آیه زیر دلیل بر واجب شدن حج است:  آماده شد، خداوند متعال حج را واجب 

َيتِْ 
ْ

)فِيهِ آياتٌ بيَِّناتٌ مَقامُ إبِرْاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمِناً وَ لِِ عََ النَّاسِ حج ال

عالمَِيَن (. )آل عمران: 97(
ْ
هِْ سَبِيلً وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَِّ الَله غَنِ عَنِ ال

َ
مَنِ اسْتطَاعَ إلِ

که در آن در آید در  در آن نشانه هایى روشن ]از جمله [ مقام ابراهیم است و هر 
که  کسى  امان است و براى خدا حج آن خانه، بر عهده مردم است. ]البته بر[ 
بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد یقیناً خداوند از جهانیان ب ىنیاز است.

هِْ سَبِيلً( قطعی ترین بیان بر 
َ

َيتِْ مَنِ اسْــتطَاعَ إِل
ْ

عبــارت )وَ لِِ عََ النَّاسِ حج ال

واجب بودن حج و آخرین مرحله در مشــروعیت تدریجی حج است. )قرطبی، 1364ش، 

ج4، ص142( بر مردم مستطیع واجب است آن خانه )کعبه( را به عنوان حج یا عمره قصد 

کید، وجوب و اهمیت حج را گوشــزد می کند، همگان  کننــد. ایــن خطاب که با چنــد تأ

)حتی مشــرکان( و نیز به لحاظ مطلوبیت وضعی، هر ســن و ســالی را دربر می گیرد. تنها 

هِْ 
َ

شــرطى که در آیه براى وجوب حج ذکر شــده مسئله استطاعت است: )مَنِ اسْتطَاعَ إِل

سَبِلًی(. بنابراين شرط وجوب حج، استطاعت بدنی و مالی است )ر.ک: مکارم شیرازی و 

همکاران، 1374ش، ج3، ص17( و ترک عمدی حج موجب کفر عملی )کفر به فروع دین( 

است )نه اعتقادی( و نمی توان بدون عذر، حج را از سال استطاعت به تأخیر انداخت. 

)جوادی آملی، 1389ش، ج15، ص130( 

گــروه اول در ســال نهم هجری  پــس از نــزول ایــن آیــه، که دلیل بــر وجوب حج اســت، 

کــه پیامبر9 این قافله را به ســرکردگی ابوبکــر به عنوان  بــه حــج اعزام شــدند. بدین گونه 
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فرمانده و امیر حج فرستاد. در همین میان سوره توبه نازل شد و پیامبر9 برای ابلاغ آیات 

نــازل شــده امام علی7 را به حج فرســتاد. امام علــی7 در روز اول عید قربان در جمره 

عقبــه از جــای برخاســت و فرمود: »ای مردم، من فرســتاده رســول خدا9 به ســوی شــما 

هستم«. حضرت سی یا چهل آیه را برای آنان خواند. سپس فرمود: 

اینکه پس از امسال هیچ مشرکی حق نخواهد داشت به بیت الحرام نزدیک 
شود و هیچ کس حق ندارد عریان خانه کعبه را طواف کند و جز مؤمنان هیچ 
کسی پیمان دارید، باید  گر با  کس دیگری به بهشت درنمی آید و دیگر آنکه ا
تا پایان یافتن پیمان آنان به عهد خویش پایبند باشید. )زمخشری، 1407ق، 

ج2، ص243( 

بر این اســاس فریضه حج در اســام نخستین بار در سال دهم هجرى تشریع شد و در 

گوش مردم  که پیامبر9 به جمعى دستور داد در همه جا این فرمان را به  همان سال بود 

گر چه مراســم عمــره را پیغمبر اکرم9 و  برســانند و آنهــا را آمــاده زیارت خانه خدا کنند؛ ا

جمعى از مسلمانان قبل از آن هم انجام دادند.

همان طور که مشاهده می شود، زیارت با روشی تدریجی و در نتیجه مراحل مختلف 

یارتی در سال نهم هجری قمری زیارت را به جا آوردند. پیامبر9  واجب شد و اولین گروه ز

کنونی خود بود، در سال دهم هجری به جا  که اولین و تنها حج به شکل  حجة الوداع را، 

کــه روش تدریجی - که جایــگاه مهمی در کمک بــه مردم در  آورد. در نتیجــه روشــن شــد 

یافتــن حقیقــت در اموری مانند تغییر عادات، اصلاح آداب و ســنن غلط و بی اســاس و 

برقراری برخی نظم های جدید دارد - در زیارت حج به تدریج مشروعیت می یابد.

نتیجه گیری

کــه روش تدریجی در  وقتــی بــه قرآن که به تدریج نازل شــده نــگاه می کنیم، می بینیم 

برخــی از اوامــر و نواهی آن اعمال شــده اســت. مســائلی مانند حذف مشــروبات الکلی و 
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که با روش تدریجی مشــروع  قمار و بهره، با روشــی تدریجی تنظیم شــد. یکی از مســائلی 

شده است، حج است.

که  در تحقیق با توجه به واجب شدن زیارت در سال نهم هجری و با نگاهی به آیاتی 

یــخ، هم در مکه و هم در مدینه نازل شــده و مســائلی مانند کعبه، زیارت،  قبــل از ایــن تار

صفــا، مروه، ســعی، طواف، نتیجه گرفته می شــود که وجوب حج بــه روش تدریجی بوده 

اســت. در ایــن مقاله اثبات شــد که حــج در پرتو آیــات به تدریج در شــش مرحله واجب 

شــد. با توجه به این مراحل نســبی، احکام کلی درباره زیارت تشــريع، فاصله صفا تا مروه 

مشخص و برخی از اشتباهات در حال احرام که در جاهلیت وجود داشت اصلاح شد و 

گرفت و راهکارهایی براى رفع مشکلات احتمالی در حج  کار قرار  زیارت حج در دستور 

نشان داده شد و به عنوان آخرین مرحله، زیارت حج واجب شد.
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